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گاه
م ن

نی

ëë هنــر ولایــی و الهی بایــد مخاطــب خــود را به طــرف »معانی
عالی« حرکت دهد. معانی عالی هم به این معنا اســت که بشــر 
بدانــد متعلق بــه یک عالــم بلندمرتبه‌ای اســت و بایــد به آنجا 
برســد. بنابراین، هنر دینی، هنری اســت که متعهد به‌ الله تعالی 

است و جنبه‌های تعالی انسان را در بر می‌گیرد.
ëë میراث ســید شــهیدان اهل قلم برای امروز ما »جســت‌وجوی

حقیقت« اســت. به همیــن خاطر میراث‌داران او، پیوســته ما را 
به »حقیقت« و »دفــاع از حقیقت« دعوت می‌کنند. این ویژگی 
باعــث می‌شــود که انســان صورتــی انقلابی بــه خود بگیــرد و از 
همین رو اســت که میراث‌داران اندیشه شــهید آوینی را می‌توان 

انسان‌های انقلابی و افرادی با روش و منش انقلابی دانست.

شهید فرهنگ‌پرداز
ابعاد شخصیتی و سلوک فکری شهید مرتضی آوینی

گاه
م ن

نی

ëë جهــان‌ را از عقــل‌ شــروع‌ کردن‌ و بــه‌ عاقل‌ ختــم‌ نمودن‌
محصــول‌ هنر الهی‌ اســت‌ که‌ اســام‌ داعیه‌‌ آن‌ را داشــته‌ و 
همــاره‌ تربیت‌‌یافتگانــی‌ جامــع‌ همچــون شــهید مرتضی 
آوینــی را ارائه‌ کرده‌ و می‌کند و هیچ‌ هنری‌ به‌ از این‌ نیســت‌ 
که‌ انســان‌ کامل‌‌ به‌ نوبه‌ خود دو ســر خط‌ حلقه‌‌ هستی‌ را به‌ 
هم‌ بپیونــدد و صعود و نزولی‌ را که‌ خود پیموده‌ اســت، در 
قالــب‌ هنر عرضــه‌ کند تا ســالکان‌ هنردوســت‌ را به‌ همراه‌ 

هنرپروری‌ خویش‌ به‌ منطقه‌ وسیع‌ آفرینش‌ آگاه‌ کند

شهید سیدمرتضی آوینی از جمله شخصیت‌هایی است که در مبادی 1
فکری‌‌اش به تفکر دینی اصالت داد و پیوســته در نوشــته‌های خود به 
ایــن مهم تذکــر می‌داد و معتقــد بود که انســان بدون ولایــت نمی‌تواند 
زندگــی کنــد. در ولایت‌های دینی، انســان ولایت خداونــد را قبول کرده و 
خود را به آنچه که آفریدگارش می‌گوید، مقید می‌کند. بی‌تردید، هنر هم 
یکی از تجلی گاه‌های این جنس از تفکر و باورمندی اســت و نگاه شــهید 
آوینی به هنر و تعریفی که او از هنر ارائه می‌‌کند در این چهارچوب ولایی 

و دینی قرار می‌گیرد.
واقعیــت ایــن اســت ، هنری کــه خــود را به ولایــت‌الله متعهــد و متصل 
می‌دانــد، بــه صفاتی متصف می‌شــود کــه آن را از دیگــر ولایت‌ها اعم از 
ولایت‌هــای شــیطانی یا ولایت نفــس‌ اماره انســانی، متمایــز می‌کند. به 
همین دلیل پیوسته التزام به ولایت‌الله در تمام نوشته‌های شهید آوینی 

به‌عنوان پایه فکری‌‌اش مطرح است و موضوعیت دارد.
مادامــی کــه فــرد خود را بــه ولایــت‌الله مقید بدانــد، ارجاع هــر چیزی را 
نهایتاً به یک مبدأ نســبت می‌دهد ‌که از قضا، فوق بشــری اســت.‌ شــهید 
آوینی می‌کوشد تا نشان دهد که پذیرش ولایت الهی در هنر چه اثرات و 

نمودهایی بر جای می‌گذارد.

نگاه ولایی در ساحت هنری، سه خصوصیت اساسی دارد.2
‌ نخســت آنکه، هنر ولایی متعهد به خلق اســت، چرا که خلق بشــر 
مهم‌تریــن آفریده خداوند اســت و هر گونه عهدی کــه هنرمند با معبود 

دارد در نتیجه، عملش باید به خلق برگردد.
دوم، هنر ولایی و الهی باید مخاطب خود را به طرف »معانی عالی« حرکت 
دهد. معانی عالی هم به این معنا است که بشر بداند متعلق به یک عالم 
بلندمرتبه‌ای اســت و باید به آنجا برســد. بنابراین، هنر دینی، هنری اســت 

که متعهد به‌الله تعالی است و جنبه‌های تعالی انسان را در بر می‌گیرد.

ســوم، هنــر ولایی و الهــی از طرف دیگر باید معضلات بشــر را نیز مطرح 
کند؛ به تعبیری، باید به فکر وضعیتی باشــد که بشــر در آن بسر می‌برد و 
باید بشــر را از این وضعیت آگاه کند ،چرا که هر حرکتی به سمت »وضع 
موعــود« بــدون شــناخت »وضــع موجــود« میســر نمی‌شــود. بنابرایــن، 
هنرهای دینی در تفکر شــهید آوینی هنرهایی اســت که هم مبارز اســت 
یعنــی از حریم انســان در مقابل اســتکبار دفاع می‌کند و هــم راه آینده را 
به او نشــان می‌دهد تا بداند راه درســت کجا اســت و انســان باید در کجا 

قرار گیرد؟ و...

پرسشــی که در این فضا مطرح می‌شــود این است که نوع تلقی‌ای 3
کــه شــهید آوینــی از هنر داشــتند چقــدر هنــوز در فضــای فکری و 
هنری جامعه ما موضوعیت دارد و محل نظر است؟ و چقدر در جامعه 
امروزمــان بــه این نــوع تلقی از هنــر نیازمندیــم؟ در مقام پاســخ به این 
پرســش باید گفت نیاز ‌به »هنر دینی« یک نیاز فطری است و همیشه در 
تاریــخ بــوده و خواهد بود و امروز اتفاقاً بیــش از هر دوره‌ای به این جنس 
از تفکــر و ایــن نــوع تلقــی از هنــر نیازمندیم، چراکه بشــر امــروز به‌دلیل 
تجربه‌های جدیدی که در دنیای مدرن و پســامدرن از ســرگذرانده‌، بیش 

از هر دوره تاریخی از فطرت خود دور شده و فاصله گرفته ‌است.
امــا در پاســخ بــه این دغدغه کــه »چقدر ما بــه تلقی‌ای که شــهید آوینی 
از هنــر دارد، پایبند هســتیم؟« باید گفت هنرمندان ما دو دســته‌اند؛ یک 
دســته اهــل معنا بــوده و دردمندانــه به هنر نــگاه می‌کننــد و دردی را که 
احساس می‌کنند »درد دوری از حقیقت« است و پیوسته در جست‌وجوی 
آن هســتند؛ همچون خود شــهید آوینــی. اما برخی دیگر، متأســفانه هنر 
را از باطــن آن جــدا کرده و به پوســته ظاهری آن بســنده کرده‌اند. این در 
حالــی اســت که هــر فرمی، از یــک حقیقت و باطــن برخوردار اســت. اما 
برخــی چنین می‌پندارند کــه همینقدر که فرمی زیبا ایجاد شــود، کفایت 
می‌کنــد. بــه همین خاطر اساســاً نســبت به »کشــف حقیقــت« و »درک 
معانــی متعالی« نیازی احســاس نمی‌کنند. به همیــن دلیل هم اغلب، 
تابع صورت‌های غربی می‌شــوند و به اینکه خود به‌عنوان یک انســان، با 
چه مســائلی مواجه هستند و بشــر امروز، به کجا می‌رود، کاری ندارند. به 

تعبیری، نه نقشی بر خود دارند و نه نقشی بر جامعه بشری.

میــراث ســید شــهیدان اهــل قلــم بــرای امــروز مــا »جســت‌وجوی 4
حقیقت« اســت هــر چند کــه بدترین شــرایط و وضعیت باشــد. به 
همیــن خاطــر میــراث‌داران او، پیوســته مــا را بــه »حقیقــت« و »دفاع از 
حقیقــت« دعوت می‌کنند. این ویژگی باعث می‌شــود که انســان صورتی 
انقلابی به خود بگیرد و از همین رو اســت که میراث‌داران اندیشــه شهید 
آوینــی را می‌توان انســان‌های انقلابی و افرادی بــا روش و منش انقلابی 
دانســت. لازمه مبارزه، از خودگذشــتگی اســت. به همین خاطر کسی که 
می‌خواهــد امروز در عالم هنر از تفکر اشــخاصی همچون شــهید بزرگوار 
ســید مرتضی آوینی بهره بگیرد باید بداند که محرومیت‌ها، مشــکلات و 
بی‌توجهی‌ها اســت اما باید محکم در راهی که راه حقیقت اســت، استوار 

بماند.

 »شهید آوینی و هنر اسلامی« 
به روایت آیت‌الله جوادی آملی

هنرمند قرآنی

20 فروردیــن 1372، خبــر شــهادت شــهید ســیدمرتضی آوینی، 
جامعــه فکــری و هنــری را بــه ســوگ نشــاند و علمای بســیاری از 
جملــه آیت‌الله جــوادی آملــی، از مراجــع تقلید شــیعه، درباره 
او پیام‌هایــی  صادر کردنــد. آیت‌الله جوادی آملــی در پیام خود 
شــهید آوینی را »هنرمنــد قرآنی« نامید و به ذکــر ویژگی‌های هنر 
اســامی و هنرمنــد قرآنی پرداخــت. آنچه در ادامــه می‌خوانید 
»سلوک هنری شهید آوینی و ویژگی‌های هنر اسلامی« به روایت 

آیت‌الله جوادی آملی است.
***

آیــت‌الله جــوادی آملــی، عناصــر اصلی‌ »هنــر اســامی‌« را در 
ســاله‌ افرادی همچون شهید سعید سیدمرتضی‌ آوینی و دیگر 
هنرمنــدان‌ متعهــد دینــی‌ متبلــور می‌بینــد و معتقد اســت که 
مهم‌ترین‌ شــاخص‌ هنر اســامی‌ همانا توان‌ ترسیم‌ معقول‌ در 
کسوت‌ محسوس‌ و قدرت‌ تصویر غیب‌ در جامه‌‌ شهادت‌ است.

بــه بــاور ایشــان، هنرهــای‌ غیراســامی‌ چــون‌ جایــی‌ در جهــان‌ 
معقول‌ و ملکوت‌ ندارند و فقط‌ از وهم‌ و خیال‌ متصل‌ استمداد 
می‌کنند، هرگز مایه‌‌ عقلی‌ نداشــته‌ و رهــاورد غیبی‌ ندارند؛ زیرا 
مکتبــی‌ که‌ مــاده‌ را اصیل‌ می‌داند و موجــود غیرمادی‌ را خرافه‌ 
می‌پنــدارد، هیچــگاه‌ پیامــی‌ از عالم‌ عقل‌ و غیب‌ نــدارد و هرگز 

هدفی‌ جز وهم‌ و خیال‌ نخواهد داشت.
ایشــان معتقد است که اوج‌ عروج‌ یک انسان‌ از دیدگاه‌ هنرمند 
مــادی‌ همانــا منطقه‌‌ بســته‌ خیــال‌ و مدار محدود وهم‌ اســت و 
آنجا که‌ ســخن‌ از نام‌ و نان‌ و وام‌ و دانه‌ نباشــد، هنرمند مادی‌ را 
راهی‌ نیست‌ و آنجا که‌ از تشویق‌ و تقدیر و ثنا و سپاس‌ و یادنامه‌ 

و مانند آن اثری‌ نباشد، هنرور مادی‌ را باری‌ نخواهد بود.
این در حالی است که در اندیشه آیت‌الله جوادی آملی، مکتب‌ 
الهی‌ عوالم‌ ســه‌‌گانه‌‌ طبیعت‌ و مثــال‌ و عقل‌ را اثبات‌ می‌نماید 
و هــر کــدامِ آنها را مظهــر نامی‌ از نام‌های‌ جــال‌ و جمال‌ الهی‌ 

می‌داند و برای‌ عروج‌ انسان‌ ملکوتی‌ مرزی‌ قائل‌ نیست‌.
بر این اســاس، ایشــان معتقدند جهان‌ را از عقل‌ شروع‌ کردن‌ و 
به‌ عاقل‌ ختم‌ نمودن‌ محصول‌ هنر الهی‌ است‌ که‌ اسلام‌ داعیه‌‌ 
آن را داشــته‌ و همــاره‌ تربیت‌‌یافتگانــی‌ جامــع‌ همچون شــهید 
مرتضــی آوینــی را ارائــه‌ کرده‌ و می‌کنــد و هیچ‌ هنری‌ بــه‌ از این‌ 
نیســت‌ که‌ انســان‌ کامل‌‌ به‌ نوبه‌ خود دو ســر خط‌ حلقه‌‌ هســتی‌ 
را بــه‌ هــم‌ بپیونــدد و صعود و نزولــی‌ را که‌ خود پیموده‌ اســت، 
در قالــب‌ هنــر عرضــه‌ کند تا ســالکان‌ هنردوســت‌ را بــه‌ همراه‌ 
هنرپروری‌ خویش‌ به‌ منطقه‌ وســیع‌ آفرینش‌ آگاه‌ کند و معلوم‌ 
کند که‌ هنر در بازشناسی‌ مجدد عالم‌ و آدم‌ و جهان، وسیع‌تر از 

منظر محدود طبیعیون‌ عمل می‌کند.
وی تصریــح می‌کند: »هنرمند قرآنی‌ همــان‌ فرزانه‌‌ جهان‌بینی‌ 
است‌ که‌ هرگز به‌ مکتب‌های‌ الحادی‌ اعتنایی‌ ندارد و به‌ رهاورد 
مکتب‌هــای‌ مــادی‌ چشــم‌ نمی‌دوزد و عشــق‌ ممــدوح‌ هنری‌ و 
محمــود ادبــی‌ را با شــهوات‌ مذمــوم‌ بی‌هنری‌ اشــتباه‌ نمی‌کند 
و ســاکنان‌ کــوی‌ عفــاف‌ را بــه‌ بدحجابی‌ یــا بی‌حجابــی‌ که‌ نفی‌ 
عفــاف‌ را بــه‌ همراه‌ دارد، دعوت‌ نمی‌نمایــد و مرغ‌ باغ‌ ملکوت‌ 
را با نغمه‌‌ ســرد ناســوتیان‌ ســرگرم‌ نمی‌کند و فرهنگ‌ برائت‌ از 
طبیعــت‌ و نزاهــت‌ از مــاده‌ را با آهنــگ‌ ناموزون‌ خاکیــان‌ از یاد 

نمی‌برد و سرانجام‌ تسلیم‌ بی‌هنر نادان‌ نمی‌شود.«
از ایــن رو، ایشــان معتقــد اســت کــه جدا کــردن هنر صــادق‌ از 
کاذب‌، کار هنرمند الهی اســت و در این راستا می‌افزاید: »گرچه‌ 
غالــب‌ هنرهای‌ پیــروان‌ »بــودا« و »برهمن« در جامه‌ تجســیم‌ 
و مجســمه‌های‌ بــی‌روح‌ خلاصــه‌ می‌شــود و نیــز اکثــر هنرهای‌ 
حامیــان‌ مســیح‌ و پیروان‌ عیســی‌)ع( در کســوت‌ سنگ‌تراشــی‌ 
و پیکرهــای‌ بی‌جــان‌ خاتمه‌ می‌پذیــرد، لیکن‌ بخــش‌ مهم‌ هنرِ 
پیــروان‌ قــرآن‌ و حامیــانِ اعجاز کلامــی‌ آن در ترســیم، تصویر، 
تمثیــل، تشــبیه‌های‌ ســمعی‌ و بصــری‌ و بدون‌ تجســیم متبلور 
می‌شــود که‌ پیام‌ خاصّ‌ خود را به‌ همراه‌ دارد تا همگان‌ ضمن‌ 
بهــره‌وری‌ از هنــر قــرآن، در دریای‌ مواج‌ آن غــوص‌ کنند؛ بدون‌ 
آنکــه‌ غــرق‌ شــوند و از شــنای‌ در آن آب حیات‌ لــذت‌ ببرند. اگر 
هنرمنــدی‌ از رهگــذر صوت‌ حســن‌ و نغمــه غم‌زدا یــا تصویر و 
ترســیم‌ و تمثیل‌ روح‌پرور، پیامی‌ به گوش‌ منتظران‌ ندای‌ غیب‌ 
برســاند، گروهی‌ را در دامن‌ شــرع‌ مقدّس‌ به‌ واجب‌ و مستحب‌ 
تربیــت‌ کــرده‌ و از حــرام‌ و مکــروه‌ رهایــی‌ بخشــیده، همانــا او، 

هنرپرور اسلامی‌ است.«

نگاه ولایی به ساحت هنر
منش شهید آوینی در هنر »پذیرش ولایت الهی« بود

دکتر محمدعلی رجبی دوانی
استاد پژوهش‌ هنر دانشگاه شاهد

یــک  عنــوان  بــا  آوینــی  شــهید  از  می‌تــوان  بحــق 
نظریه‌پــرداز ســخن ‌گفــت، چــون آرا و دیدگاه‌هایش 
از یک اندیشــه روشن و درخشــان خبر می‌داد، شاید 
در ایــن مجال نتــوان به همه ابعــاد مختلف تفکر او 
پرداخت، اما ذکر ســه نکته درباره ابعاد شخصیتی و 

سلوک فکری مرتضی آوینی ضروری است.

نخســت آنکــه، آوینی دوگانه زیســت بــود؛ یعنی 1
هــم دوره پیــش از انقــاب را دیــده و درک کرده‌ 
بــود و بــه همــه ضعف‌هــا و کاســتی‌های آن روزگار 
واقف بود و هم عصر انقلاب را کاملًا زیســته و تجربه 
کــرده‌ بــود، البتــه ضلع ســومی را هم می‌تــوان برای 
منشــور فکــری او در نظر گرفــت و آن ،این اســت که 
او بــا جهان امروز ما کاملًا آشــنا بود. کتاب »توســعه 
و مبانی تمدن غرب« او، شــناخت دقیق‌اش نسبت 
به تمدن غرب را بازگو می‌کند. شهید آوینی در طول 
زندگی خود هم در زمینه تمدن غرب و هم در زمینه 
هنــر غرب مطالعه داشــت ،بخصوص هنر ســینما و 
تئاتــر را بخوبی می‌شــناخت و از نقاط ضعف و قوت 
آن آگاه بــود. از همان نقاط ضعــف و قوت هم بهره‌ 
می‌گرفت تا بتواند اثر شاخص و درخشانی همچون 

»روایت فتح« را تولید کند.

از دیگــر ویژگی‌هــای فکری شــهید آوینــی که از 2
قضــا می‌توانــد بــرای امروز ما راهگشــا باشــد و 
تصویــر روشــنی از تفکر انقلابی و اســامی را روشــن 
‌کنــد، پیونــدی اســت کــه او بیــن »دیــن« و »ملیت« 
برقرار می‌کرد، درســت برخلاف کســانی که ملیت را 
در برابــر دین یا دین را در برابر ملیت قرار می‌دهند؛ 
به گونه‌ای که گویی لازمه دینداری خط کشیدن روی 
ملیت اســت ،یا لازمه ملی‌گرایی، کنار گذاشــتن دین 
اســت. امــا در اندیشــه شــهید آوینــی، ایــن دو یعنی 
»ملیت« و »دین« دو بال هویتی ما هستند و پیوسته 

و توأمان در کنار هم قرار می‌گیرند.
شــهید آوینی اما از این هم فراتر می‌رود و معتقد 
اســت که ایرانیان دین اســام را خیلی بهتر از اعراب 
درک، فهــم و حفظ کرده‌ و انتشــار داده‌اند. به تعبیر 

دیگــر، آوینــی معتقــد اســت کــه طــرح دین توســط 
ایرانیان صورت گرفته است. به این اعتبار، او ایرانیان 
را بزرگتریــن خدمتگــزار دیــن پیامبــر اکــرم)ص( و 
فرهنگ قرآنی می‌داند. این نگرش، نگاهی روشــن، 

گاه
م ن

نی

ëë شــهید آوینــی، آنچنــان بــه کارش ایمان 
داشــت که حتی بــرای ضبط تصاویــر گاهی 
دوربیــن او تــا خط مقــدم پیــش می‌رفت و 
لحظه‌هــا را ضبط و ثبت می‌کرد. اگر شــهید 
آوینی در این مسیر قدم نمی‌گذاشت، شاید 
مــا امروز بخشــی از تاریخ دفاع مقــدس را از 
دست داده‌ بودیم. بنابراین، او را باید شهید 
شــهید  نظریه‌پــرداز،  شــهید  فرهنگ‌پــرداز، 
بنابرایــن،  دانســت.  اندیشــه‌ورز  و  هنرمنــد 
مهم‌ترین درســی که امروز می‌توان از شهید 
آوینــی گرفت، این اســت که »بهنــگام« در 
صحنــه حضور داشــته باشــیم و ایــن درس 
بزرگــی برای ما اســت. رهبر معظــم انقلاب 
نیــز بر این نکتــه تذکر داده‌انــد و آن »حضور 
بهنگام در صحنه«  یا به قول هایدگر »هر آن 
بودگی« اســت. هایدگر »هــر آن بودگی« را 
هنر بزرگ انســان‌ها می‌دانــد، یعنی آنجایی 

که باید باشی، حاضر باشی؛ دیر وارد نشوی.

به اعتبار آثاری که از شــهید مرتضی آوینی، ســید شــهیدان اهل قلم، به یادگار مانده، می‌تــوان از او با عنوان یک 
اندیشــه‌ورز، نظریه‌پــرداز و هنرمند متعهد ســخن گفــت. آثار او، ترجمان و گواه شــخصیت، طــرز تفکر و نگاهی 
اســت که نسبت به انسان امروز و به شکل ویژه به انقلاب اســامی و پدیده‌ای به نام دفاع مقدس دارد. وجودش 
کاملًا با جنگ آمیخته بود و تمام لحظه‌های آن را زیســت کرده ‌بــود و همدم و همراه رزمندگان بود. عینی‌ترین و 

واقعی‌ترین تصاویر از دفاع مقدس را می‌توان در آثار و به‌طور مشخص در مستند »روایت فتح« او دید.

دقیق و درست در آن زمان بود. این همان دیدگاهی 
اســت کــه روزگاری اســتاد شــهید مرتضــی مطهری 
هم مطــرح کرد؛ ایشــان در کتاب »خدمــات متقابل 
اســام و ایران« به این امــر می‌پردازند و به خدماتی 
که اســام و ایران متقابلًا به هم داشــته‌اند به شــکل 

مبسوطی اشاره می‌کنند.

مســأله دیگــری کــه بایــد مــورد توجــه باشــد، 3
نــگاه و برخورد ایشــان با پدیده‌های نو اســت. 
اغلــب وقتــی پدیــده‌ای نــو مطــرح می‌شــود طیفــی 
از ســنت‌گرایان افراطــی، در برابــر آن قــرار گرفتــه و 
نســبت به آن موضع می‌گیرنــد و آن را نفی می‌کنند 
و وقتــی بــا آن پدیــده آشــتی می‌کنند که دیگر نســل 
جوان از آن گذر کرده ‌اســت. شهید آوینی بر این باور 
بــود که به جــای ســتیز و انفعال در برابر رســانه‌های 
جدید بهتر اســت که فعالانه با آنها مواجه شــویم تا 
بتوانیم از ظرفیت‌های آن بهره بگیریم. استاد شهید 
مرتضی مطهــری نیز در خصــوص مواجهه فعالانه 
روزگاری،  کــه  می‌کنــد  اشــاره  نویــن  پدیده‌هــای  بــا 
ســنت‌گرایان حتــی در مقابــل بلندگــو و میکروفــن 
هم می‌ایســتادند و آن را ابزار شــیطان می‌دانســتند. 
واقعیت این اســت کــه هنرِ بهره‌گیــری از پدیده‌های 
نــو بســیار حائز اهمیــت اســت. ایشــان در آن روزگار 
معتقــد بودنــد که در افتــادن با امــور نوینی همچون 
ماهــواره و جهــان دیجیتال راه به جایــی نخواهد برد 
و بــه جــای درافتــادن بــا پدیده‌هــای نو، بهتر اســت 
فعالانــه بــا آنهــا مواجــه شــویم و بتوانیــم از تــوان و 
امــکان آنها بهره بگیریــم، چرا که اساســاً ممانعت، 
حرص‌برانگیــز اســت؛ وقتــی ممانعت ایجــاد کنیم، 
اتفاقاً انگیزه و کنجــکاوی افراد را برای تجربه آن امر 

ممنوعه برمی‌انگیزیم.
جهان شــهید آوینی، یک جهان وســیع و گسترده 
اســت. اگــر بــر دوازده کتابی که مجموعــه آثار وی به 
شــمار می‌آیــد همچون فتــح خون)روایــت محرم(، 
آینــه جادو)ســه جلــد شــامل مقــالات، گفت‌وگوهــا 
رســتاخیز  ســینمایی(،  ســخنرانی‌های  و  نقدهــا  و 
یــک  بــر  آغــازی  رســانه(،  فرهنــگ،  جان)ادبیــات، 
پایان)انقلاب اســامی و پایان انتظــار(، حلزون‌های 
خانه‌به‌دوش)جریان‌روشنفکری و انقلاب اسلامی(، 
توســعه و مبانــی تمــدن غرب)پیشــرفت اقتصادی 
یــا تکامــل فرهنگــی(، گنجینــه آســمانی)گفتار متن 
فیلم‌هــای روایــت فتــح(، نســیم حیات)گفتــار متن 
فیلم‌هــای مســتند(، نامه‌ای به یک دوســت قدیمی 
و... تأملــی داشــته ‌باشــیم بــه تلاش بی‌وقفه شــهید 
آوینــی بــرای بــه همه جا ســرک کشــیدن، شــناختن 
و شناســاندن پــی می‌بریــم. او پیوســته و دردمندانه 
می‌کوشــید برای انسان امروز، راهی باز کرده و انسان 

را به خودشناسی برساند.
مصطفی عقاد، فیلمســاز فقید سوری و کارگردان 
فیلم مشــهور »پیام« )The Message( درباره پیامبر 
اســام)ص(، معتقد اســت کــه بزرگتریــن روایتگر و 
مستندپرداز روزگار ما، کسی جز شهید آوینی نیست، 
امــا متأســفانه این تلقی و شــناخت را کمتر در درون 
کشــورمان شــاهد هســتیم. بــه عبارتــی، کمتــر وجــه 
مســتندنگاری و مستندســازی شــهید آوینی را محل 
تأمل‌مــان قــرار داده‌ایــم. شــهید آوینــی، آنچنان به 
کارش ایمــان داشــت کــه حتــی برای ضبــط تصاویر 
گاهــی دوربیــن او تــا خــط مقــدم پیــش می‌رفــت و 
لحظه‌ها را ضبط و ثبت می‌کرد. اگر شــهید آوینی در 
این مسیر قدم نمی‌گذاشت، شاید ما امروز بخشی از 
تاریخ دفاع مقدس را از دست داده‌ بودیم. بنابراین، 
او را بایــد شــهید فرهنگ‌پــرداز، شــهید نظریه‌پرداز، 
بنابرایــن،  دانســت.  اندیشــه‌ورز  و  هنرمنــد  شــهید 
مهم‌ترین درســی کــه امروز می‌توان از شــهید آوینی 
گرفــت، این اســت کــه »بهنــگام« در صحنــه حضور 
داشــته باشــیم و ایــن درس بزرگــی بــرای ما اســت. 
رهبــر معظــم انقلاب نیز بــر این نکته تذکــر داده‌اند 
و آن »حضــور بهنگام در صحنه«  یــا به قول هایدگر 
»هــر آن بودگــی« اســت. هایدگر »هــر آن بودگی« را 
هنر بزرگ انســان‌ها می‌داند، یعنــی آنجایی که باید 

باشی، حاضر باشی؛ دیر وارد نشوی.
درس دوم، برخــورد دردمندانــه و درک‌مندانه با 
مسائل است. شــهید آوینی درک‌مندی دردمند بود 
و این ویژگی‌ اســت که ما امروز بــه آن نیاز داریم. اگر 
کســی این گونه باشــد، بــه قضــاوت و داوری‌هایی که 
در مــورد او می‌شــود وقعی نمی‌گــذارد و دیگر، دیده 
شــدن یا دیــده نشــدن برایــش چنــدان موضوعیتی 
نخواهد داشــت. متأســفانه امروز در حوزه هنر افراد 
پیوســته بــرای دیــده شــدن تــاش می‌کننــد، این در 
حالی اســت که اتفاقاً دیدن نشدن باعث دیده شدن 
می‌شــود. وقتی خود را پنهان کردی، آشکار می‌شوی 
و اتفاقاً وقتی ســعی می‌‌کنی که در چشــم‌ها و نظرها 
گــم  بگوینــد،  و  بنویســند  تــو  از  دیگــران  و  بنشــینی 
می‌شــوی. این هنر شــهید آوینی بود کــه بدون اینکه 
جایــی بــرای خود باز کند و تلاشــی برای دیده شــدن 
صــورت دهد، دیــده شــد و خداونــد او را در قلب‌ها، 

چشم‌ها و دل‌ها نشاند.
پرداختــن و حــرف زدن از شــهید آوینــی را نبایــد 
مناســبتی دید و صرفاً به روز شــهادت ایشــان بسنده 
کرد؛ جای آن دارد که رســانه‌ها، فرصت‌ســازی کنند 
و ابعاد شــخصیتی و سلوک فکری شهید آوینی را به 

جامعه معرفی کنند.


